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The present article tries to focus on the concept of the threshold body in the movie "Avaze 

Ghoo" from a discourse point of view by using the opinions of Michel Foucault and Giorgio 

Agamben and relying on John Fisk's semiotic method. In this film, which was produced in 

the late 70s, the body is used as a tool to create a work of art, a work that can be considered 

as a representation of the social conditions of its time. In order to portray the conflict 

between power and the subject around the concept of the threshold body, the film Avaze 

Ghoo creates scenes in which the two sides of a power relationship are constantly engaged 

in bargaining over the definition of the body. Disciplinary committee meeting, checkpoints 

and police social department are among the spaces that, from Foucault's point of view, 

evoke the constant and omnipresent presence of power, and the "body" is often the place of 

discursive conflict. The findings show that in this film, two levels of discourse conflict 

around the body are most evident: one, intra-discourse conflict (between reformist discourse 

and fundamentalist discourse) and second, inter-discourse conflict (between subject-

centered discourse and fundamentalism discourse). At the level of conflict between 

discourses, the subject with his active activism tries to realize his subjectivity by resorting 

to his body against the discourse of fundamentalism, a struggle that ultimately ends with his 

death, but the open ending of the film sets the atmosphere in a way says that it implies the 

continuation of the subject-oriented discourse that the female character of the film 

represents. 
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 ها:  کلیدواژه
ای، گفتمان، بازنمايی،  بدن آستانه

  شناسی، سینمايی آواز قو نشانه

شناختی جان  ری از آراء میشل فوکو و جورجو آگامبن و با تکیه بر روش نشانهگی مقاله حاضر تلاش نموده تا با بهره
ای را در سینمايی آواز قو از منظری گفتمانی در کانون توجه قرار دهد. در اين فیلم که در  فیسک، مفهوم بدن آستانه

ان آن را بازنمايی از شرايط تو تولید شده، بدن دستمايه خلق اثری هنری قرار گرفته است، اثری که می 70اواخر دهه 
ای،  اجتماعی زمانه خود نیز تلقی نمود. فیلم آواز قو برای به تصوير کشیدن جدال قدرت و سوژه حول مفهوم بدن آستانه

زنی بر سر تعريف بدن هستند. جلسه  آفريند که در آن، دوطرفِ يک رابطهِ قدرت، دائماً مشغول چانه هايی را می صحنه
های بازرسی و اداره اجتماعی پلیس جملگی فضاهايی هستند که از منظر فوکوی حضور  پستکمیته انضباطی، 
ها نشان  گیرد. يافته به دفعات محل نزاع گفتمانی قرار می "بدن"کند و  جايی قدرت را تداعی می همیشگی و همه

کند: يکی، نزاع درون گفتمانی  گری می دهد که در اين فیلم، دو سطح از نزاع گفتمانی حول بدن بیش از همه جلوه می
محور و گفتمان -طلبی و گفتمان اصولگرايی( و دوم، نزاع بین گفتمانی )میان گفتمان سوژه )میان گفتمان اصلاح

اصولگرايی(. در سطح نزاع بین گفتمانی، سوژه با کنشگری فعالانه خويش تلاش نموده در مقابل گفتمان اصولگرايی، 
رسد، لیکن پايان  بدن خويش محقق سازد، جدالی که در نهايت با مرگ وی به پايان میسوژگی خويش را با توسل به 

محوری دارد که شخصیت زن فیلم آن را  زند که دلالت بر استمرار گفتمان سوژه ای رقم می بازِ فیلم، فضا را به گونه

 .کند نمايندگی می
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 19  ... شمکش بر سر معنابخشی به بدنای، به مثابه عرصه ک آستانهن دب

 

 

 مقدمه و طرح مساله
است. شده  ونیدستخوش تغییرات گوناگ ،فرهنگی و اجتماعی تتحولاو روندهای جهانی تحت تأثیر های اخیر  جامعه ايران در دهه

: 1393)فاضلی،  اند توضیح داده 2شدن مجازی و شدن ، کالايی1شدن شناسانه زيبايی پردازان اجتماعی با مفاهیم نظريهکه اين تغییرات را 
اساساً ورود مدرنیته به ايران موجب شد تا بدن و بازنمودهای بدنی، رار داده است. الشعاع ق را تحتايرانی بدن نوبه خود به (، 302
اگرچه در تمام ادوار تاريخی، بدن از نقش کلیدی هايی در آن صورت گیرد.  وتصرف ازپیش در کانون توجه قرار گرفته و دخل بیش

جهه جامعه ايرانی با مدرنیته و مظاهر آن، بدن تا قبل از موابه دوران مدرن، اهمیت آن دوچندان گرديد. برخوردار بوده، اما با ورود 
ايرانی در ارتباطی تنگاتنگ با سنت و مذهب شکل يافته بود. لیکن از آن پس، بدن در کشاکش سنت و مدرنیته و در وضعیتی 

ارهای بدنی ها و هنج بندی قواعد و دستورالعمل دهی و صورت پروبلماتیک قرار گرفت. اينک قدرت سیاسی به بازيگر اصلی در شکل
هايی  ای برای قدرت مبدل شد. از اين دوره به بعد شاهد خلق بدن مثابه ابژه تبديل شد و دخالت پیدا و پنهانی در بدن نمود و بدن به

های  های نرم و هنجارين نامید که مطابق با دستورالعمل توان آن را، بدن هايی که می متناسب و همسو با انتظارات قدرت هستیم. بدن
های ايدئولوژيک و گفتمانی است. در چنین وضعیتی گاهی  های نرم و هنجارين درحقیقت محصول کاربست ئولوژيکی بود. اين بدنايد

ها همراهی، همسويی و همخوانی نداشته و به عبارتی بدنی بوده خارج از نرم و هنجار تعريف شده،  بدن با اين موازين و دستورالعمل
های نافرمان  ، بدنها معتادان، ديوانگان، بدريختتعريف نمود. « ای بدن آستانه»ی برساختی تحت عنوان توان آن را ذيل مفهوم که می

ای هستند که با معیارهای بدن نرم و هنجارين تعريف شده نظم حاکم همخوانی ندارد. چنین  های آستانه و سرکش در زمره بدن
ی به شکل طرد، سرکوب، انقیاد، مقاومت، اعتراض و رويارويی با نظم و هاي هايی همگی سوژه قدرت حاکم بوده و کنش و واکنش بدن

 (.173-172: 1392)فوکو، الگوی رايج را در پی داشته است 
گری  دهد که همزمان میدان کنش گیرد، بلکه در فضا و میدانی رخ می خلق بدن هنجاری از سوی قدرت، در خلاء صورت نمی

و هرکدام به سهم خود، درصدد معنابخشی به بدن هستند. رقابت بر سر معنابخشی به بدن،  های گفتمانی است ای از نظام مجموعه
کنند. از  های موجود استفاده می همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و آنان برای موفقیت در اين عرصه از تمامی امکانات و ظرفیت

ی خاصی برخوردار است، اواخر دهه هفتاد است که از آن با عنوان دوره هايی که رقابت بر سر معنابخشی به بدن از برجستگ جمله دوره
شود. گفتمان اصلاحات که توانسته بود طی فرايندی دموکراتیک قدرت را به دست گیرد، خوانشی جديد در همه  اصلاحات ياد می

گیری نزاع گفتمانی با گفتمان  لها از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و عرصه عمومی را ارائه نمايد که درنهايت باعث شک عرصه
گرايی بدنی را طلب  رفته هويدا گرديد. تا پیش ازآن، گفتمان اصول گرايی شد و تجلی اين نزاع گفتمانی بر روی بدن نیز رفته اصول

ات منجر (. روی کار آمدن دولت اصلاح1395کنند )حسینی،  ياد می« زدودگی نگاه تن»کرد که برخی پژوهشگران از آن با عنوان  می
به اهمیت دادن به امیال شهری خصوصاً در ارتباط با جوانان گرديد و نقش پادگفتمانی با دو دهه پیشین ايفا نمود به طوريکه مضامینی 
نظیر عشق زمینی، زيبايی و میل به زندگی دنیاگرايانه در اين دهه برجستگی يافتند. در همین خصوص صنعت سینما نیز در خدمت 

(، به 72: 1379)پین،  دستگاهی ايدئولوژيکطلبی در ارتباط با بدن قرار گرفت. رسانه )و از جمله سینما( به عنوان  اصلاحنگاه گفتمانی 
سازی  چارچوب های اجتماعی را از رهگذر بندی صورتلحاظ برخورداری از جايگاه و قدرت ثأثیرگذاری خود، اين ويژگی را دارد که 

رو در اين دوره سینما به عنوان ابزار مناسبی جهت بازنمايی اين ديالکتیک گفتمانی  نمايد. از اين اخت برسايماژها و تصاوير از واقعیت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1  . Aestheticazation 

2  . Virtualization 
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گر، نقش مهمی در برساخت و بازنمايی بدن و مناسبات آن با ساختارهای  همواره مورد توجه بوده است؛ زيرا به عنوان ابزاری روايت
 نمايد.  قدرت و ايدئولوژی را ايفا می

آثار سینمايی که جدال قدرت بر سر معنابخشی به بدن از برجستگی خاصی برخوردار است، آواز قو به تهیه کنندگی سعید  يکی از
ای در قالب کاراکتر جوانی طغیانگر به نمايش درآمده است.  سینمای ايران است که در آن بدن آستانه 1379اسدی محصول سال 

نمود. اين  اثر سینمايی ياد شده را تحلیلدر ای  بدن آستانه نحوه برساختنمايد تا بتوان  مطالعه اين اثر سینمايی فرصتی فراهم می
کند  دار است و تلاش می عنوان امری معضله ای به مقاله درصدد فهم نحوه برساخت و تعامل ساختار و کنش در قالب بدن آستانه

ای را از خلال اثر سینمايی آواز قو بررسی کند و با  برساخته بدن آستانهبرمبنای جايگاه گفتمان در فهم بدن، وجه گفتمانی، بازنمايانه و 
به عنوان محصول دوره اصلاحات، به چه نحوی مناسبات ساختار و فرد حول بدن را بازنمايی « آواز قو»خوانشی انتقادی دريابد که 

ای در سینمايی آواز  سوالات ذيل است: بدن آستانه نموده است. باتوجه به آنچه بیان شد، مقاله حاضر درصدد يافتن پاسخی درخور به
گی به چه نحوی بازنمايی  قو، چگونه بازنمايی شده است؟ مناسبات ساختار و بدن حول مفاهیم انقیاد، سرکوب، مقاومت و تحقق سوژه

 شده است؟

 پیشینه موضوع

ای خاص، بدن را  ت گرفته و هر کدام از دريچه و زاويهمطالعات گوناگونی در ارتباط با بدن در قالب کتاب، مقاله و طرح پژوهشی صور
 شود.  ترين آنها اشاره می مورد مداقه قرار داده که در ادامه به شکلی گزينشی به برخی از مرتبط

های  به بازنمايی مناسبات قدرت و بدن در سريال قصه گفتمان قدرت و سازوکارهای تکنولوژی انضباطی( در مقاله 1397بینظیر )
با  پردازد و درت انضباطی نهاد مدرسه میق به تحلیل چگونگی کارکرد و نقشاتکا به نظريه میشل فوکو با  د پرداخته است. نويسندهمجی

ها و تکرار و تثبیت آنها در  های خاص زبانی و با چیدمان گزاره استراتژی دهد که چگونه گفتمان قدرت با های مجید، نشان می تحلیل قصه
شود  نشان داده می های مجید قصه. در پردازد های خود می بندی گزاره به مفصل (بی و بی ، مجیدناظم، معلم مدير،) راتبیم ساختار سلسله

کرده و از طريق ها( نظارت  آموزان )سوژه رفتار، حرکات و عملکرد دانش ترين گفتمان قدرت با تکنولوژی انضباطی، بر جزيیکه چگونه 
 ها های رام و هنجارمندکردن سوژه تربیت بدندر راستای بت دقیق، امکان اجرايی شدن مجازات انضباطی نظارت مستمر و کنترل و مراق

خودتمرينی و تکرار از  ای از مجموعهو و راهکارهای مجازات انضباطی؛ اعم از تنبیه، تشويق ها  شیوه همهد. در اين اثر کن محقق میا ر
وی ناظم، مدير و ستحقیرکننده، اخراج از مدرسه، کتک زدن، به فلک بستن و... ازی ها ژهسوی خود مجید و معرفی سر صف، استفاده از وا

مجید به شگردهای مختلف، )مجید(؛ اين درحالیست که   منقاد و هنجارمند کردن سوژه ، برایاند بازنمايی شدهسازوکاری به مثابه  ها معلم
 گی خويش را تحقق بخشد.  ا سوژهکند ت تلاش میکند و  میت در برابر فشار گفتمانی، مقاوم

بدن ايرانی را از منظر گفتمانی مورد توجه قرار داده است. نويسنده « تاريخ فرهنگی ايران مدرن»( در کتاب 1393فاضلی )
توان  بندی نموده است. به زعم وی در ادوار تاريخ معاصر ايران می های پیشامدرن و مدرن دسته های بدن در ايران را ذيل دوره گفتمان

توان به گفتمان دينی )و سنتی( بدن اشاره نمود که همواره به  های متعدد در عرصه بدن بود که از جمله آن می شاهد حضور گفتمان
ای در  کننده عنوان گفتمانی موثر و نیرومند توانسته، در پیوند مستقیم با بسیاری از رفتارها و آداب و سلوک بدنی ايرانیان، نقش کنترل

در جامعه ايران به منصه ظهور رسیده است که نه از « گفتمان مدرن بدن»ويژه در دو سده اخیر  با بدن را ايفا نمايد. اما بهارتباط 
گری غالبی در ارتباط با بدن را ايفا نمايد. اين  طبیعت و دين، بلکه از شرايط و مقتضیات جديد جامعه تأثیر پذيرفته و توانسته نقش تعین

آمیز با گفتمان مقابل بر سر معنابخشی به بدن  به محض تثبیت موقعیت خويش، درصدد رقابت و مواجهه خصومتدو گفتمان اخیر 
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اند. به نظر نگارنده، در پی ورود به مدرنیته به ايران و به تبع آن، ايجاد ارتش مدرن، نظام آموزش و پرورش جديد، توسعه شهر و  بوده
ها نقش مهمی در شکل دادن به گفتمان مدرن بدن در ايران ايفا  بوروکراتیک و رسانهسالاری و  شهرنشینی، توسعه نظام ديوان

ای بر تلقی انسان ايرانی از  ها و مطبوعات و راديو و تلويزيون و اينترنت هرکدام تأثیر همه جانبه اند. صنعت چاپ و بعد روزنامه نموده
 معنای بدن ايجاد کرده است. 

را مورد  1390-1357های  تحول فرهنگ سیاسی در سینمای پرمخاطب ايران در فاصله سال« لتن دا»( در کتاب 1395حسینی )
شاهد چالش میان دو  1360های مورد مطالعه، معتقد است ايران در اواخر دهه  واکاوی قرار داده است. نويسنده با استناد به فیلم

انديشیده و مضامین آن بیشتر به مفاهیم  و امیال شهری میها  گفتمان متعارض است. گفتمان رشديافته در دهه هفتاد به خواست
ويژه ارزش تن زدودگی است. نويسنده در ادامه به  های بنیادين گفتمان قبل و به دنیاگرايانه مايل بود که مشخصاً در مقابل ارزش

 مصطلح شده است. « گفتمان بگذار زندگی کنیم»پرداخته است؛ گفتمانی که به  1380گفتمان دهه 
رو تلاش  در کانون توجه قرار گرفته، از اين« بدن هنجاری»های مرتبط با موضوع بیانگر آن است که  بندی پیشینه حال جمع با اين

 که مورد غفلت واقع شده مورد توجه و کنکاش قرار گیرد. « ای بدن آستانه»شده تا در اين مطالعه، سويه ديگری از بدن يعنی 

 های نظری   سویه
الاذهانی در اين خصوص ايجاد شود،  کند تا ويژگی بین کمک می« ای بدن آستانه»سازی دقیق هر واژه از جمله  مفهوم بندی و صورت

ای،  گردد. به عبارتی برای فهم بدن آستانه ای، خود نیز تاحدودی از رهگذر فهم بدن هنجاری حاصل می سازی بدن آستانه لیکن مفهوم
ای به  رساخت بدن هنجاری پرداخت تا از طريق آن درک روشن و مشخصی از مفهوم بدن آستانهابتدا بايستی به فرايند تعريف و ب

 دست آيد. 
که با آن پیکر انسانی ؛ يعنی همان استو فیزيولوژيک جسمانی بدن در وهله اول مبتنی بر  فرد ماهیت اصلی هرروشن است که 

بسیاری از ، برخوردار از وجوه ديگری نظیر انديشه، رفتار و غیره است. يم. لیکن بدن علاوه بر وجه جسمانی و بیولوژيکا متولد شده
و  آناجتماعی های  ابعاد و جنبه تلقی نموده و کالبدیزيستی و  یمفهومفراتر از بدن را کنند تا  میبدن تلاش پردازان اجتماعی  نظريه

در يک از آنجا که بدن دهند.  کند را مورد توجه قرار  د میوار بر بدن ، سیاست و قدرتفرهنگ، اجتماع ی که از محیط،تأثیراتاز جمله 
رو چنین بستری در  گیری آن بوده و از اين ، لذا انعکاسی از بستر شکلرشد کرده خاصاجتماعی و سیاسی فرهنگی، تاريخی، بستر 

 باشد.  يند تولید بدن سهیم میفرا
برای اشاره به سه نوع ديدگاه حول مفهوم بدن  سوژه و بژهاَ بژه،اُ نبدگانه  سازی بدن، از سه در اين راستا کیت کريگان ذيل مفهوم

بژه اُ بدنبه زعم وی، دارند.  بدنخاص از  تلقیاشاره به يک  -سوژه و بژهاَ بژه،اُ نبد- مفهوم سه اين از يک هراستفاده نموده است. 
پردازانی که موضوع بدن را از زاويه  يکی از نظريه .شود می داده شکل بیرونی قواعد و ها رژيم با انطباق برای که است منظم بدنی

گیری آن را  اُبژگی بدن مورد توجه قرار داده است، میشل فوکو است. وی با اتخاذ رويکردی تبارشناسانه رابطه بین بدن و بستر شکل
نمايد. در اين خصوص فوکو  يفا را میای بررسی نموده که در تعیّن اجتماعی بدن نقش مهمی ا تنیده در قالب مناسبات پیچیده و درهم

نظارت سلسله مراتبی، قضاوت هنجارساز به بعد شکل گرفته است و به کمک ابزارهای  19کند که از قرن  به جوامع انضباطی اشاره می
 ,Lyon)تاس پیوسته به جزئیات خصوصیو  ... توجهی متمرکز، سیستماتیکدارد. نظارت ها تأديب يا رام کردن بدنسعی در  و تجسس

های اساسی جوامع مدرن  گری، نظارت به يکی از ويژگی های نوين نظاره های فناورانه و فراگیرشدن شیوه پیشرفت( و با 14 :2007
 (.Levin, 2002:578) مبدل شده است
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از حبس تا - های برقرار کننده انضباط ای از استراتژی مجموعهاز طريق نظم اجتماعی به عقیده وی در جوامع انضباطی معاصر، 
 :1388)سیدمن،  شود هنجارسازی و... محقق می ه، ب 1سراسربین کنترل شديد، مراقبت پیوسته، نگاهاز طريق  -های امتحان سیستم

؛ 1388فوکو،  ؛1385دريفوس، هنجار ) های مفید، مطیع، رام و به وتولید بدن ها تربیت سوژههای انضباطی،  (. هدف اين رويه249-248
 (. 1392و مجازات ناهمنوايی از طريق طرد و سرکوب و اصلاح بود )فوکو،  (1384میلر، 

گیرد. قدرت  قرار می« تربیت»و « گذاری نشانه»، «گذاری سرمايه»رو همواره مورد  ، از اينستا قدرت های رژيم از ای برساخته بدن
بدن منظم، بدن سالم، بدن زيبا، بدن آراسته و طرد  های دوگانه به برجسته نمودن حاشیه و از طريق مرزبندی-با ايجاد ساختار مرکز

(. در اين ديدگاه بدن محل اعمال قدرت و به سبب 134سازد که مورد نظر خويش است )همان:  تناظرهای بدنی ذکر شده، بدنی را می
ردهای بدنی خود را تعريف که قدرت استاندا گیرد. زمانی قرار می« يکسانی»و « وحدت»، «انقیاد»، «نظارت»، «سلطه»آن محل اعمال 

های خاص زبانی و با  استراتژی گفتمان قدرت باافتد که همان بدن هنجاری است.  سازی بدنی اتفاق می نمايد، در نتیجه يکسان می
یفورم، بدن پوشیده در يونپردازد و  های خود می بندی گزاره مراتبی به مفصل ها و تکرار و تثبیت آنها در ساختار سلسله چیدمان گزاره

و لذا بدنی  دهد های معنايی آن را در مرکز گفتمان قدرت انضباطی قرار می همبستهدست مدرسه، بدن مرتب اتوکرده و  لباس يک
راند و آنها  میبه حاشیه گیرد،  کند، ناديده می دهد، تنبیه می های ناهمخوان را تحت  فشار قرار می ساير بدنو  کند هنجاری تعريف می

رو ماحصل دخالت قدرت در بدن، خلق بدنی هنجاری، برخوردار از ريخت و سلوک ظاهری، فکری و رفتاری  د. ازاينکن را طرد می
فرايند گذار -های تجويز شده است و قدرت برای اين منظور مطابق رويکرد تبارشناسانه فوکو  همنوا با قدرت و در تطابق با دستورالعمل
قدرت برای اين منظور  -گیری زيست سیاست ت حبس در جامعه انضباطی و درنهايت شکلاز اعمال قدرت به شکل عريان به مجازا

برای اين  نظام آموزش و پرورش و غیره ها و رسانهبه واسطه  خاص کند و هم از ترويج گفتمانی استفاده می زور و سرکوبهم از ابزار 
   گیرد.  منظور بهره می

گیری آن تاحدودی روشن گرديده، اکنون شرايطی فراهم شده تا مفهوم مورد  شکلحال که مفهوم بدن هنجاری و نحوه تعريف و 
گونه که پیشتر نیز اشاره شد،  را در مرزبندی با بدن هنجاری، تعريف نمايیم. همان« ای بدن آستانه»مطالعه پژوهش حاضر يعنی مفهوم 

ای را هم  کِشد. در حقیقت بدن آستانه انی را به میان میای، ناگزير پای مباحث گفتم مفهوم بدن هنجاری و به تبع آن بدن آستانه
دانست  ها می توان محصول تنازع گفتمانی تلقی نمود و هم محصول مقاومت مورد نظر فوکو. فوکو بدن را جولانگاه مبارزه گفتمان می

ی، فرهنگی و سیاسی است. در حقیقت ( و بر اين عقیده بود بدن و متعلقات آن بستری مستعد برای منازعات اجتماع132: 1389)میلز، 
کنترل بدن در دست گروه . به عبارتی شود می مختلف فراخوانده  گیرد؛ بلکه از مواضع نمی، مخاطب قرار خاص از يک موضعتنها  بدن

رت در ارتباط با های مختلف بیانجامد. لذا در جامعه نوعی تکثر و تنازع قد تواند به تولید بدن ، بلکه مواضع ديگر قدرت مینیست خاصی
ها و حمل معانی مختلف و متفاوت با بدن هنجاری را در خود  ها به نظامی از نشانه بدن وجود دارد که امکان بدل شدن برخی بدن

 اند.   هايی که تا پیش از آن، در سايه وجود يک قدرت خاص و بلامنازع، مجالی برای ديده شدن نداشته پروراند. بدن می
تواند حامل معناهايی فراتر از معنای تعريف شده توسط قدرت حاکم باشد و از آنجاکه اين معناهای  که بدن می بنابراين از آنجا

های رقیب و به تبع آن مجالی  شود برای بروز گفتمان رو بدن محملی می تواند بستری برای تنازعات گفتمانی باشد، از اين اضافی می
اند.  يافته« غیريت»که در تعارض با بدن هنجاری تعريف شده توسط قدرت حاکم، شکلی از شود برای بروز انواعی از بدن  فراهم می

کند تعاريف بديلی از  يابد. تنازع گفتمانی کمک می ای از تنازع گفتمانی انتزاع می يابی بدن آستانه های عینیت بنابراين يکی از زمینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Panopticon 
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باشد. همچنین به پیروی از ايده فوکو، يکی ديگر از منابع  بدن هنجاری میبدن، فرصت عرض اندام پیدا کرده که در تضاد و تعارض با 
فوکو، با گیرد که در انديشه فوکو جايگاه محوری دارد. در انديشه  ای، از مفهوم مقاومت و رابطه آن با قدرت نشأت می تولید بدن آستانه

 يابد ) میبروز  مجالها هم  و آزادی عمل سوژه سرپیچی، گريز است، مقاومت، اينکه فرايند قدرت به دنبال تسلیم محض و انقیاد سوژه
تواند به رهايی دست يابد که، بدون در  منـد هنگـامی می در واقع، سوژه بـدن(. 42-41 :1389 و يورگنسن، 360-357 :1385فوکو، 

کند؛  های جديد سوبژکتیويته در آن رشد می توان بر قدرت غلبه کرد يا نه، به دنبال رشد فضايی باشد که شکل نظر گرفتن اينکه آيا می
الف: 1392)فوکو،  را در دسـتور کـار قرار دهداز پذيرش قدرت جويی و امتناع  های ايجادشده مبارزه يعنی سوژه بايد در اوج محدوديت

ارسی، کنترل و تنبیه بندی، و ها را دسته قدرتی که بدنيعنی ساز بدن،  از قدرت همسان ،با قائم به ذات بودن خودش(. سوژه 417
. بنابراين ماحصل و نتیجه کاربرد ديدگاه فوکو در تعريف سازد میفرد خود بر و بدن خود را بر مبنای هستی منحصربهگريزد  میکند،  می

شود  ق میای در تقابل با بدن هنجاری معنا پیدا کرده و به بدنی اطلا بندی نمود که بدن آستانه توان چنین صورت ای را می بدن آستانه
ورزد، يعنی  که خارج از هنجار تعريف شده باشد. اين بدن نامنطبق، بدنی است که دارنده آن بر متفاوت بودن با بدن هنجاری تأکید می

های بدنی که نه تنها خواسته قدرت، بلکه تبديل به ملکه ذهن افراد  های همانندی و با آرمان« يکسانی»و « وحدت»با معیار مبتنی بر 
 شده و خاصیت هژمونیک به خود گرفته، همخوانی ندارد. جامعه

خصوص مفهوم محوری وی يعنی بدن هموساکر نیست. طبق  نیاز از انديشه جورجو آگامبن به ای بی سازی بدن آستانه اما مفهوم
کند، وضعیتی که در  می کند، يعنی اعلام وضعیت استثنايی قانون را تعلیق می -جنگ، شورش و ...-نظر آگامبن حاکم بنا به ضرورتی 

گیرند. نتیجه و ابژه اين وضعیت استثنايی،  آن هیچ قانونی ضمانت اجرايی ندارد و تمام افراد در معرض اراده مستقیم حاکم قرار می
ر آن استثنايی که دشود. در وضعیت  ها تبديل به ابژه قدرت سیاسی می هوموساکر يا زندگی برهنه است. در وضعیت استثنايی تن انسان

 به حاکم خشم برابر در وضعیت اين در. گیرند می قرار حاکم مستقیم هتمام افراد در معرض اراد هیچ قانونی ضمانت اجرايی ندارد،
 همه يعنی نیستند؛ حاکم هاراد در معرض ای تسلیم شدهبرهنه و   توان متوسل شد. لذا تمام آدمیان چیزی جز زندگی قانونی نمی هیچ

کند و از قانون شهر حذف شده و  قانون او را محافظت نمی آن موجودی که - هوموساکر ديگر سوی از اما. ندهوموساکرا بالقوه
 تواند قرار گیرد.  در معرض خشونت هرکسی می مستقیماً - شود اش نیز جرم محسوب نمی کشتن

ای فوکو و آگامبن بوده و قرابت زيادی با ه ای يک کلاژ مفهومی است که برگرفته از نظريه باتوجه به آنچه بیان شد، بدن آستانه
ستیز و منحرف فوکو داشته و تاحدودی همان فضاهای مفهومی را به ذهن  مفهوم هوموساکر آگامبن و شخصیت بزهکار، هیولا، جامعه

 سازد.  متبادر می
ای را روشن شود.  بدن آستانه های ای، اکنون ضرورت دارد تا برخی از مهمترين ويژگی پس از روشن شدن نسبی مفهوم بدن آستانه

 همانگونه که اشاره شد، اين امر کمک قابل توجهی در مواجهه با ابهام و سردرگمی به مخاطب خواهد نمود. 
شود، اين پرسش است که منظور از بدن در اين  به ذهن متبادر می« ای بدن آستانه»اولین سوالی که در نخستین مواجهه با مفهوم 

توان آن را به ساختمان  های اجتماعی نمی گونه که پیشتر اشاره شد، بدن صرفاً وجهی کالبدی نبوده و در تحلیل ترکیب چیست؟ همان
بیولوژيک و جسمانی آن فروکاست. به ويژه زمانی که بخواهیم با رويکردی فوکويی بدن را مورد مطالعه قرار دهیم، ساير وجوه بدن 

ای را بايد در کلیت آن و با در نظر  هند بود. بنابراين به عنوان اولین ويژگی، بدن آستانهنظیر وجوه فکری و رفتاری حايز اهمیت خوا
ای نسبی بودن اين مفهوم  های جسمانی و غیرجسمانی و حتی احساسی معنا نمود. دومین ويژگی بدن آستانه گرفتن همه ابعاد و جنبه

حجاب يا  در برهه بعد از انقلاب بیبوده و  ای مصداق بدن آستانهدن بوچادری بر دوره پهلوی، گفتمان حاکم که ذيل  است. به طوری
 یای اين است که گفتمان حاکم، آن بدن را در قالب يک بدن ويژگی ديگر بدن آستانهشود.  ای تلقی می مصداق بدن آستانه یحجاب کم
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بدن  حاملطغیان نمايد. در اين صورت  طلاحاًبدنی سرباز زده و اصبا هنجارهای پذيرفته شده  انطباق خويشبازنمايی نمايد که از 
های افراطی و  های ياغی، بدن هايی نظیر بدن درحقیقت بر مبنای اين ويژگی، بدن .بگیردو سرکش تواند برچسب ياغی  ای می آستانه

مت و تمرد سیاسی و شود که به عنوان ابزاری برای مقاو ای در نظر گرفته می های اخلالگر به عنوان مصاديقی از بدن آستانه بدن
های ناهمخوان با بدن هنجاری که دارای يک ناتوانی مادرزادی و ذاتی  بدنشود. بنابراين باتوجه به آنچه بیان شد،  اجتماعی تلقی می

 د.نماي تعريفباشد، مگر اينکه گفتمان حاکم از زوايه قدرت و ايدئولوژيک آن را به عنوان سوژه قدرت  است مصداق بدن هنجاری نمی
ی است که فرصت های رقیب گفتمان يا گفتمانساخته و يا  حاکمدر مقابل گفتمان  سوژه خودمختارمقاومت  ای در نتیجه بدن آستانه

دهد. کنش  ای، بدنی است که به ايدئولوژی هژمونیک و جريان اصلی تن نمی اند. باتوجه به آنچه بیان شد، بدن آستانه عرض اندام يافته
، دانند آراستن مو به سبک مدی است که مدرسه آن را غیرقابل پذيرش میمو، خالکوبی، رنگ کردن آموز در قالب  يک نوجوان يا دانش

نظم مستقر و به چالش کشیدن قواعد يا مرزهای نزاکت و شکستن بخش مدرسه  نماد مقاومت در برابر کنترل و نگاه انضباطبه عنوان 
 تواند بروز پیدا کند.  ر يک فضای آموزشی میای است که د ای از مصاديق بدن آستانه نمونه

 
 ای گیری بدن آستانه ( فرایند شكل1شكل)

 

ای و دوره اصلاحات بزنیم، مروری بر  های نظری، مفهوم بدن آستانه به لحاظ نظری برای آنکه بتوان پلی بین آراء و انديشه
اند، مفید فايده خواهد  اکم در هر دوره در ارتباط با بدن انجام دادههای ح ها برمبنای گفتمان مباحث گفتمانی معاصر و اقداماتی که دولت

توان به اولین مواجهه ايران با غرب و به عنوان سرآغازی برای  های گفتمانی مرتبط با بدن در ايران را می بندی بود. شروع دوره
حال  گردد، اما با اين ط به پیش از مشروطیت باز میتغییرات اساسی در ارتباط با بدن در ايران در نظر گرفت. هرچند شروع اين ارتبا

رو برخی معتقدند گفتمان مدرنیته از بطن گفتمان  گردد. از اين اولین مواجهه جدی ايران با غرب عمدتاً به دوران مشروطیت برمی

 گفتمان)های( رقیب

 شودمی گفتمانی نزاع ساحت وارد بدن
 ای؛ بدن به مثابه ابژه نزاع گفتمانی و مقاومت()بدن آستانه

 متمقاو

 های آنقدرت و استراتژی
 )بدن هنجاری؛ به مثابه ابژه قدرت(
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ط با بدن به وجود آورد. در اين مشروطه برخاسته و از طريق جايگزينی تدريجی ايستارهای سنتی و مذهبی توانسته تحولاتی را در ارتبا
گسیختگی، تعارض و ناسازگاری  ای درباره معنای انسان و بدن آدمی وارد جامعه شد و باعث ايجاد نوعی ازهم های تازه دوره ارزش

 ها از بدن گرديد.  ها و تلقی ها، برداشت شديد بین آموزه
های دينی، موجب  آمیز با گفتمان مان مدرنیته و مواجهه خصومتروی در گفت های بعدی يعنی در عصر پهلوی زياده لیکن در دوره

های مذهبی و رقابت آنها با گفتمان مدرنیته برای معنابخشی به بدن شد و درنتیجه نوعی تعارض و رقابت گفتمانی شکل  رشد گفتمان
های  ها، تعارضات و تنش وز شکافهای عصر پهلوی سرانجام به بر گرايی، مدرنیسم و ديگر سیاست باستانگرفت. به عنوان مثال 

گفتمان به طور مشخص اين به پیروزی رسید.   گفتمان اسلام انقلابی در جدال با ديگر گفتمانفرهنگی در جامعه ايران منجر شدند. 
به زعم بود که زا  برونو نوسازی الگوی مدرنیته  مورد نظر پهلوی دوم بود که مبتنی برمدرنیزاسیون واکنشی به فرايند تجدد و 

ساله اتفاق افتاد و پس از  8غیره نموده بود. پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی، جنگ  وناهنجاری ن، جامعه را دچار بحراانقلابیون 
افراد  اجتماعی -مطالبات سیاسی بحث جامعه مدنی و توجه بهشروع گرديد و  دورة اصلاحاتو سپس  دورة سازندگیپايان جنگ 

 دنیاگرايی به روجديدی  انداز موردتوجه قرار گرفت، چشملیبرال  -ای گفتمان توسعه. در اين دوره گرفتر قرار در دستور کاجامعه 
رويکرد متفاوتی نسبت به ه مطالعات جامعه را درخصوص امیال شهری رايج بیشتر ارج نهاده شد و به تبع آن گستر و گشوده شد

های گفتمان دهه اول انقلاب در ارتباط با بدن بوده که بازتاب  تعارض با آموزه رسید در که به نظر میساحت بدن در پیش گرفته شد
 سینمايی از جمله سینمايی آواز قو نیز مشاهده نمود. تولیدات و آثار توان در  آن را می

 شناسی   روش
 چندگانه، های روايت گی، سوژه بودن دار چون مسئله مسائلی ها که به در اين مقاله با الهام از ديدگاه پساساختارگراها و پست مدرن

(، تلاش شده تا با اتخاذ يک رويکرد انتقادی، نحوه 69-43: صص 1395پردازند )آقابابايی،  می گرايی حذف و ديالوگ متناقض،
درت و مطالعه نشانگان نهفته در يک فیلم سینمايی از رهگذر مناسبات ق1یشناس نشانهای را به کمک روش  برساخت بدن آستانه

های طرد/حمايت؛ سرکوب/مقاومت و  )ساختار( و بدن )کنش( مطالعه کرده و به واکاوی نحوه تعامل و تقابل اين دو در قالب دوگانه
شناسی جان  نشانهشناختی ارائه شده و در اين بین، روش  های تحلیلی مختلفی جهت انجام مطالعات نشانه غیره پرداخته شود. چارچوب

است، به اين معنی که شناسی اجتمـاعی  نشانهنوعی روش جان فیسک با موضوع مطالعه حاضر داشته است. فیسک سنخیت بیشتری 
شناختی، از نگاهی گفتمانی نیز به طور توأمان برخوردار بوده و در عین حال مانند بارت رويکردی انتقادی نیز دارد.  ضمن تحلیل نشانه

گیری از  با بهرهبیند. با اين توضیحات مقاله حاضر تلاش نموده تا  و تحلیل میها را در خدمت قدرت، نقد  فیسک کاربرد نشانه
در سه سطح رمزگان اجتماعی، رمزگان فنی و طلبی  گرايی و اصلاح جدال گفتمانی اصولشناسی جان فیسک نحوة بازنمايی  نشانه

 نمايد. رمزگان ايدئولوژيک تحلیل 

 تکنیک تحلیل
رای جلوگیری از استفاده شده است. ب گفتاری )شنیداری( و ی آواز قو، از نشانگان تصويری )بصری(سینماي شناختی حلیل نشانهدر ت

برداری از وقايع،  و يادداشت، سکانس به سکانس و نما به نمای فیلم اشای دقیقتمضمنی، با معانی مهم های  نشانه نناديده گرفت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1. Semiology 
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 جزئیات فیلم آشنا شويم.با کلیه بتوانیم  فیلم،مکرر شده تا از طريق مشاهده مورد توجه جدی قرار گرفته و تلاش  ،و تصاوير ها ديالوگ
ای پرداخته و  رمزگان اجتماعی، فنی و ايدئولوژيک مرتبط با مفهوم بدن آستانهسازی  ، به يافتن و روشنکامل بر فیلمتسلط پس از 

 سطح در شواهدی و بیرونی ازاهای مابه ای فیلم، نشانه تکلان جامعه، برای ارجاعا ساختار سینمايی در سعی شده با قرار دادن اثر
نمايیم. همچنین تلاش شده تا ضمن برخورداری از حساسیت نظری  و روشی، از آرای فوکو   مستدل تفسیر فیلم را بدان بیابیم و جامعه

 گردد. استفاده ها  ش غنای يافتهها و افزاي نشانهبرای تفسیر و آگامبن به مثابه لنز نظری در تحلیل نشانگان موجود در فیلم 

 گیری  حجم نمونه و شیوه نمونه
است. فیلم آواز قو به اين دلیل انتخاب شده است که نزاع گفتمانی را به « گیری موارد حاد نمونه»گیری مقاله حاضر از نوع  شیوه نمونه

خلاصه داستان بدين وضوح زيادی برخوردار است.  ای از خوبی دراماتیزه کرده است. علاوه بر اين در اين فیلم مفهوم بدن آستانه
کند که او و پرستو قصد  شود، و پیمان اعلام می دوستانش برگزار میحضور سالگی پرستو در کوه و در  22 جشن تولدصورت است که 

کند.  با شئونات اسلامی اخراج می رفتار مغايردلیل   دلیل حضور در کوه و به دارند با هم ازدواج کنند. کمیتة انضباطی دانشگاه هردو را به
رخدادهايی که مشخصاً بدن را در کانون  کشاند؛ دهد که پای پیمان و پرستو را به اداره اجتماعی پلیس می در ادامه فیلم اتفاقاتی رخ می

 دهد.   توجه قرار می

 ها یافته

 رمزگان اجتماعی
های اصلی  شود تا به مخاطب يادآوری نمايد که سوژه قلاب آغاز میفیلم با نمايش سردر اصلی دانشگاه تهران واقع در خیابان ان

شوند. پیمان دارای  سیما نمايش داده می داستان، دانشجو و جوان هستند. پیمان و پرستو در نقش دانشجو با ظاهری جذاب و خوش
های غالباً رنگی و  تری زيبا با لباسشلوار کتان، صورت کاملاً اصلاح شده، موی بلند و اندامی شکیل است. پرستو نیز در نقش دخ

 شود. صورتی کاملاً آرايش کرده ظاهر می

 

اين در حالیست که هم اسامی و هم سیمای ظاهری آنان از رنگ و بوی مذهبی فاصله دارد. به ياد داشته باشیم که به لحاظ  
هايی بر ظواهر و رفتار جوانان اعمال  دوديتظاهر و پوشش جوانان، در دهه هفتاد هنوز در سطح جامعه و در محیط دانشگاهی مح

 (سیمای بصری پیمان و پرستو در آواز قو1تصویر
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هايی با پايگاه طبقاتی متوسط هستند. در کمیته انضباطی دانشگاه که پیمان و پرستو به دلیل حضور در  شد. آنان هر دو از خانواده می
ل از دو خانم و دو آقا شوند، اعضای کمیته انضباطی متشک طبیعت و برگزاری جشن تولد در فضای مختلط و عاشقانه فرا خوانده می

ها دارای چادر و با پوششی کاملاً محجبه و آقايان نیز دارای ريش و محاسن هستند. پیمان و پرستو از اين نظر کاملاً  باشند. خانم می
 در نقطه مقابل آنان قرار دارند. 

 

 
 (اعضای کمیته انضباطی دانشگاه با ريش و محاسن2تصوير

 
 ( اعضای کمیته انضباطی دانشگاه با چادر و پوشش کامل3تصوير

فتاح و سیف السلام  های حاج شوند، دو افسر پلیس با نام در ادامه فیلم که پیمان و پرستو در اداره اجتماعی پلیس بازداشت می
نه هستند. گرايا حضور دارند. آنان هردو دارای اسامی مذهبی بوده و دارای ريش و محاسن و بدنی هنجارمند و منطبق با گفتمان اصول

 های فیلم را به گفتمان خاصی نسبت داد.  توان تعلق هرکدام از شخصیت بنابراين به لحاظ رمزگان اجتماعی، می

 رمزگان فنی
های اطراف تهران با  های نخستین فیلم با برگزاری جشن تولد پرستو در يک تفرجگاه طبیعی و درکوه گونه که اشاره شد صحنه همان

القاعده  شود که در آن يکی از دانشجويان مشغول نواختن گیتار است. گرچه علی شان آغاز می اير دوستان دانشجویحضور پیمان و س
بانی  شود، لیکن اين گردهمايی تفريحی از همان ابتدا تحت مراقبت و ديده گری قدرت تعريف می چنین فضايی خارج از کنترل و نظارت

گری منظم  های جامعه انضباطی مدنظر فوکو يعنی مشاهده بیانگر يکی از مهمترين ويژگی گیرد که کارمند حراست دانشگاه قرار می
ها از سوی نظام قدرت است. فیلم بلافاصله جلسه انضباطی دانشگاه برای رسیدگی به تخطی پیمان و پرستو را به تصوير  سوژه

کشد، که در آن دو نفر خانم کاملاً محجبه حضور دارند و  کشد و دوربین از نمايی نزديک اعضای کمیته انضباطی را به تصوير می می
نیمی از صورتشان را پوشانده و در کنار آنان، دو نفر آقا نیز با ريش و محاسن حضور دارند. سپس دوربین باز هم از نمايی نزديک بر 

د. بنابراين دوربین دو نمای متضاد را به کند که دو جوان با ظاهری شکیل و کاملاً آراسته و امروزی هستن روی پیمان و پرستو زوم می
گرايانه و در  اصولکشد. در يک نما اعضای کمیته انضباطی هستند با بدنی به زعم قدرت هنجارمند و منطبق با ايدئولوژی  تصوير می

قايان و آرايش غلیظ و نمای مقابل پیمان و پرستو قرار دارند که انطباقی با بدن هنجاری ذکر شده ندارند. داشتن موی بلند برای آ
 نداشتن چادر گواهی است بر عدم انطباق آنان با بدن هنجاری.  
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 ( جشن تولد پرستو در تفرجگاه طبیعی4تصویر

 
 بانی کارمند کمیته انضباطی دانشگاه ازجشن تولد پرستو (دیده5تصویر

ای بین اعضای کمیته از يک سو و پیمان و پرستو از سوی ديگر  به لحاظ نشانگان گفتاری در جلسه کمیته انضباطی، مجادله
رمند کمیته انضباطی از آنان حین برگزاری جشن تولد هايی که کا گیرد. اعضای کمیته انضباطی آن دو را با استناد به عکس درمی

شود. درحقیقت نتیجه اولین سرکشی و تمرد از تن دادن  دهند که به اخراج آنان از دانشگاه منجر می گرفته بود، مورد مواخذه قرار می
 شد.با پیمان و پرستو به قواعد دانشگاه يا به عبارتی قواعد جامعه انضباطی، اخراج از دانشگاه می

 
 (جلسه کمیته انضباطی دانشگاه6تصویر

در اين صحنه، دوربین از نمايی نزديک و به شکلی عامدانه پیمان و پرستو و اعضای کمیته انضباطی را در يک قاب در مقابل هم 
کشد، درحالیکه اعضای کمیته با ظاهر و پوشش رسمی و درست در نقطه مقابل آنها، پیمان با ظاهری غیررسمی ظاهر  به تصوير می

گیری از تصوير و ديالوگ، رمزگان گفتاری را با رمزگان بصری همنوا نموده تا بر نوعی تقابل  ن با بهرهشده است. در اينجا کارگردا
 کند، تأکید نمايد.  رسد خط سیر داستان آواز قو آن را دنبال می گفتمانی که به نظر می

پردازند، در حالیکه اثری از احساس  میوگذار شبانه  پس از دريافت حکم اخراج، آنان هر دو سوار بر خودروی پیمان شده، به گشت
دهند. حتی نگاه خیره و نسبتاً پايدار آنان به سیمای همديگر در داخل  ندامت از عمل خويش و اخراج از دانشگاه را از خود بروز نمی

گری سوژه در میدان  خودرو حکايت از شور و شعف و رضايتی بسیار عمیق از رابطه عاشقانه آنان دارد که خود دال بر اصرار بر کنش
 گیرد.   ای که البته منطبق بر اصول مدنظر قدرت نبوده و حتی مورد سرزنش نیز قرار می بازی قدرت دارد؛ رابطه
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در جشن مهمانی که پدر پیمان برای بدرقه پیمان و مهاجرت او و دخترانش به تورنتوی کانادا برگزار نموده، پیمان در اتاقی جداگانه 
شود و پس از اينکه متوجه شد که پیمان مشغول چت  نشسته و مشغول چت کردن با پرستو است. مادر وارد اتاق پیمان میپشت کامپیوتر 

که اشاره مادر به چت کردن پیمان در فضای مجازی بود. « تلفن کم بود، حالا اين هم اضافه شد»گويد:  کردن است، با کنايه به او می
ويژه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات  افزارهای ارتباطی مبتنی بر فضای مجازی، به ت و توسعه نرمدانیم رواج اينترن همانطور که می

 در دستور کار دولت قرار گرفت. اقدامی که دولت در راستای ايجاد فضای باز اجتماعی مخصوصاً با اولويت جوانان در پی آن بود. 

 
 ( پیمان در حال چت کردن با پرستو7تصویر

های هر دو طرف  رد قاطع کمیته انضباطی دانشگاه و در ادامه با مخالفت خانوادهرابطه عاشقانه پیمان و پرستو اول از همه با برخو
قرار  -و مديريت بدن جوانان -های جامعه در ارتباط با جوانان  شود که همگی در چارچوب نظم نوشته و نانوشته آن سال مواجه می

جهه با وضع پیش آمده هستند، به ناگاه خود را مقابل حلی برای موا گرفت. آنان درست در جايی که مشغول شبگردی و يافتن راه می
اند. زيرا آن دو به خوبی از عواقب و پیامدهای ارتباط  بینند، در حالیکه هر دو از ديدن آن شوکه شده ايست بازرسی شبانگاهی پلیس می

همین روابط به زعم پلیس خارج از  خارج از هنجار دختر و پسر از ديد قدرت آگاه هستند. در همین راستا بازرسی پلیس متمرکز بر
هنجار پیمان و پرستو به عنوان دو جوان امروزی است که در آن مقطع زمانی مورد حساسیت نظام قدرت قرار داشت. ديالوگی که بین 

 نمايد. شود نیز همین نکته را تأيید می پیمان و پلیس ردوبدل می

 
 (مواجهه پیمان و پرستو با ایست بازرسی پلیس و بازداشت آنان8تصویر
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 «؟خانم چه نسبتی با شما دارند»پلیس خطاب به پیمان: 
 «همسرم هستند.»پیمان: 

 «آقا چه نسبتی با شما دارند؟»پلیس خطاب به پرستو: 
 «نامزديم.»پرستو: 

شود که اين موضوع،  های پیمان و پرستو، باعث سوءظن پلیس و بازداشت و تحويل آن دو به اداره اجتماعی پلیس می تناقض گفته
توان اين گفته  می« شود. مملکت قانون دارد. هرکی به هرکی نمی»گويد:  ض میمخالفت و مقاومت پرستو را در پی دارد. او در اعترا

در شرايط استثنايی، موقتاً »گويد:  قلمداد نمود. آگامبن می« شرايط استثنايی»پرستو را نوعی ارجاع به نظريه جورجو آگامبن ذيل مفهوم 
 « کند برای اعمال قدرت حاکم. ايط بدن حالت عريانی پیدا میگیرد. در اين شر شود و نظر حاکم جای قانون را می قانون تعلیق می

 

 

حین شبگردی با پیمان توسط ( مواخذه پرستو 9تصویر 

 مأموران

 

(مواخذه پیمان از سوی مأمور ایست بازرسی حین شبگردی با 10تصویر 

 پرستو

گیرد. مأموران از وی  کشد که در آن پیمان مورد مواخذه مأموران قرار می کارگردان در اداره اجتماعی پلیس، نمايی را به تصوير می
ن کارهايی را تکرار نکند که پیمان از نوشتن دهد از اين پس چنی ای را امضا نمايد با اين مضمون که وی تعهد می خواهد تعهدنامه می

قدرت و »داند. اين صحنه کشاکش پلیس و پیمان بر سر بدن، يادآور رابطه  کند، زيرا خويش را مستحق هیچ گناهی نمی آن امتناع می
. قدرت تلاش گیرد عقیده فوکو، هرجا که قدرت هست، مقاومت نیز شکل میکند. به  ی است که فوکو به آن اشاره می«مقاومت

ها را مورد وارسی و نظارت قرار داده و آن را به انقیاد خويش درآورد. لیکن سوژه نیز از خويش  کند حالات، سکنات و رفتار سوژه می
گیرد. در اين  زنی و تمرد و نافرمانی شکل می کنند؛ مقاومتی که از طريق چانه العمل نشان داده و در مقابل قدرت، مقاومت می عکس
 گی خويش با محوريت بدن هستند. در يک طرف درگیر نوعی مقاومت در برابر قدرت و تلاش برای تحقق سوژهپیمان و پرستو  صحنه
آنچه  زند. را پس می گری اين سلطهکه  ای قرار دارد در ديگر سوی رابطه، سوژهو  طلبد بر بدن را میکه سلطه قرار دارد  قدرتیرابطه، 

گرايانه وی و همکلامی با دختری است  رسد تنها گناه پیمان ظاهر جوان ت اين نکته است که به نظر میدر اين صحنه قابل تأمل اس
نمايد  ورزد. کارگردان برای تعمیم و نشان دادن عمومیت اين نوع نگاه در جامعه، به موازات، میزانسی را خلق می که به وی عشق می

خوش های مشترکی هستند: جوان،  تگاه آورده شده است. آنان هر دو دارای ويژگیکه در آن، جوانی با ظاهری شبیه پیمان به بازداش
اند که در دوره  گرايی شده رسد آنان مرتکب گناه پیروی از گفتمان جوان سیما، بدون ريش و محاسن و دارای موهای بلند. به نظر می

در آن، قدرت در موضع فرادست و سوژه )پیمان( در  اصلاحات رواج يافته است. اين صحنه همچنین حاوی نشانگانی بصری است که
 گر موضع فوق است.  کشد، دلالت فرودست قرار دارد. زاويه نگاه پیمان به مأمور اداره آگاهی که دوربین آن را به تصوير میموضعیت 
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 (بازداشت پیمان و جوانی دیگر با سیمایی مشابه هم11تصویر

 
 ( زاویه نگاه پیمان به مأمور اداره اجتماعی پلیس12تصویر

 

پلیس، مأموران به  ای که در پست بازرسی اين قبیل رمزگان بصری در جای جای فیلم قابل مشاهده است، از جمله در صحنه
  دهند. آلود، آنان را مورد مواخذه قرار می شوند و با نگاهی غضب رابطه پیمان و پرستو مشکوک می

شود. درگیری لفظی پیمان با مأمور انتظامی به خاطر امتناع پیمان از  در میانه فیلم، به ناگاه موضوع نزاع درون گفتمانی پديدار می
فتاح در حالیکه کف دست خود را روی  شود که در اين حین حاج وی با مأمور و دستبند زدن به وی می دادن تعهد، منجر به درگیری

توان اين  به وضوح می« شود. آرام باش، همه چیز درست می»گويد  صورت پیمان گذاشته، با لحنی توأم با آرامش خطاب به وی می
 د که همسو با نوع نگاه پیمان است. طلبی تلقی نمو فتاح را ارجاعی به گفتمان اصلاح جمله حاج

 
 ( آرام کردن پیمان توسط حاج فتا در اداره اجتماعی پلیس13تصویر

شود بخشی از نیت خويش را عملی نمايد.  در ادامه فیلم، پیمان قصد فرار از اداره اجتماعی پلیس و فرار از کشور را دارد و موفق می
شود که  آنان برقرار می شوند، ديالوگی بین فتاح متوجه فرار پیمان از بازداشتگاه می الاسلام و حاج زمانی که در اداره اجتماعی سیف

زنی و مکانیزم کنترلی تحقیر سوژه را به  رانی گفتمان انضباطی فوکو يعنی انگ ترين ابزارهای انقیاد و به حاشیه يکی از شناخته شده
 گذارد.  نمايش می

 «ای را ما دستگیر کرده بوديم پس يک خلافکار حرفه»الاسلام:  سیف
 « ر دارهای بشه خیلی کا تا حرفه»فتاح:  حاج
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 «تو اسم کسی که تو اولین جلسه دادگاه از دست ما درمیره، چی میذاری؟»الاسلام:  سیف
 زنی به سوژه فرودست است.  ای از انگ در اين ديالوگ، خلافکار مشخصاً شیوه

، ديالوگی شکل خواهد تعهدنامه را امضا کند در سکانس گرفتن تعهد از پیمان در اداره اجتماعی پلیس که مأمور از پیمان می
 گیرد که حاوی رمزگان فنی است. می

 «ها انجام نداده دهم که ديگر از اين قبیل خلاف بنويس من تعهد می»مامور: 
 «ها؟ از کدوم قبیل خلاف: »-در حالیکه شاکی و معترض است-پیمان 
 «گم بنويس ديگه، .... بچه سوسول خوای آزاد شی، هر چی می خوب اگه می»مامور: 

کند. در حقیقت مأمور از طريق خطاب کردن  سازی از پیمان می زنی، اقدام به غیريت صحنه نیز مأمور از طريق برچسبدر اين 
سعی در تخريب وی دارد. بنابراين بدن سوژه بارها و به اشکال مختلف از سوی گفتمان قدرت مورد « بچه سوسول»پیمان به عنوان 

 گیرد.  نظارت، مواخذه و تحقیر قرار می
شوند و از جمله  شود که ذيل گفتمان جامعه انضباطی فوکويی قلمداد می هايی از کنترل ترسیم می های ديگر، شیوه حتی در صحنه

ای از داخل  به پرستو از سوی مأموران پلیس. در صحنه« بوته مرفه بی»سوژه اشاره کرد. نظیر برچسب « سازی غیريت»توان به  آن می
کنند و اين  معرفی می« بوته درد و بی مرفه بی»مأمور خانم کاملاً محجبه، حین عبور از کنار پرستو، وی را اداره اجتماعی پلیس، دو 

دهد. در ادامه فیلم، پیمان  شود و وی متقابلاً و عیناً همین صفت را به خود آنان نسبت می العمل تند پرستو مواجه می موضوع با عکس
شود که پلیس اطراف خانه پرستو مستقر شده و خانه وی را شبانه زير نظر گرفته و  رستو مخفی میپس از فرار از بازداشتگاه، در خانه پ

ها در يک جامعه انضباطی با استفاده از  کنند که اين نیز حاکی از پايیدن و نظارتگری بر رفتار سوژه منزل را شنود می  همزمان تلفن
 باشد.  های انضباطی می تکنولوژی

 
 از سوی مأموران زن"مرفه بی درد و بی بوته"( خطاب قراردادن پرستو با عنوان 14تصویر

نظر است، قصد فرار از خانه از روی ديوارهای حیاط پشتی خانه را دارد. وی در حین  شود خانه پرستو تحت یپیمان که متوجه م
خواهد اين نکته را يادآوری نمايد که همه اين  کارگردان در اين صحنه می«. دوستت دارم»گويد:  بالارفتن از ديوار، خطاب به پرستو می
گرايی نیست، بلکه به هر  است که نه تنها مورد تأيید گفتمان اصول« مانتیک دو جوانعشق ر»مشکلات و تعقیب و گريزها بهایِ 

بدن فراتر از گرايی،  کند اين دال محوری را به حاشیه براند. زيرا به زعم گفتمان اصول شکل ممکن با آن مقابله کرده و تلاش می
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از چارچوبی از مجموعه بايدها و  خارجتواند  او نمی ر گیرد.قراتنبیه  طرد وشیب هنجارمندی حرکت نموده و لذا بايستی در معرض 
  ی هنجارمندی بدنی عمل نمايد.نبايدها

آيد. در  فتاح می زند و پدر پرستو به نزد حاج شود پیمان در خانه پدر پرستو مخفی شده، زنگ درب را می فتاح متوجه می وقتی حاج
 گیرد. کل میفتاح ش اينجا ابتدا ديالوگی بین پدر پرستو و حاج

 « والا صلاح نیست اونو اينجا نگهش داری. اينجوری بهش کمک نکردی. باور کنید من میخوام کمکش کنم.»فتاح:  حاج 
 «خوايد به اون کمک کنید. خونه شما به چه قدرتی می تو اين ديار که کسی حرف کسی رو نمی»پدر پرستو: 

دهد.  ها را تحت نظارت قرار می ضباطی در پوشش خیر و صلاح شهروندان، سوژهکند، جامعه ان همانطور که فوکو به ما يادآوری می
 جامعه پیشاانضباطی موردنظر فوکو دانست. « حاکم و شبان»ای به اين خصوصیت  توان اشاره فتاح را می بنابراين اين گفته حاج

فتاح، دو نخ سیگار را همزمان زير لب  نه حاجشود. در اين صح فتاح متوجه اختفای پیمان در پشت ديوار حیاط می در ادامه حاج
 کند.  نمايد و به وی تعارف می کند و يک نخ به سمت پیمان که در پشت ديوار مخفی شده، پرتاب می گرفته، روشن می

خوای تو اگه کمک ب»گويد:  فتاح با پرتاب سیگار به سمت پیمان سعی در برقراری ارتباط با او نموده و به وی می در حقیقت حاج
 «کنم. مشکل تو چاره داره، پسر من کمکت می

 
 تعارف یک نخ از آن به پیمان ( روشن کردن همزمان دو نخ سیگار توسط حاج فتا و15تصویر

کند. نماهای بصری و ديالوگی که بین آن دو برقرار  در واکنش، پیمان سیگار روشن را پرت نموده و از کشیدن آن امتناع می
ه تأکید نمايد که های نظری و گفتمانی است. در نمای اول کارگردان سعی دارد، به شکلی ضمنی بر اين نکت شود، حاوی سويه می

اعتنايی پیمان به سیگار حاکی از عدم اعتماد  ها دارد و نمای دوم يعنی صحنه بی طلبی سعی در تعامل و آشتی با سوژه گفتمان اصلاح
ر تر و در جريان زدوخورد بین پیمان و مأموران اداره اجتماعی پلیس بر س ای که پیش سوژه به نیت راستین گفتمان فوق دارد. در صحنه

ای پدرانه و  فتاح به گونه شود، حاج عدم تمکین پیمان از نوشتن تعهدنامه رخ داد که منجر به دستبند زدن به پیمان و گريه وی می
 کند.  دلسوزانه به آرامی دست بر گونه پیمان کشیده و وی را دعوت به آرامش می
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 ( بی اعتنایی پیمان به سیگار تعارفی حاج فتا16تصویر

طلبی از درِ دوستی و رفاقت  س را القا نمايد که گفتمان اصلاحکارگردان در جای جای فیلم، سعی بر آن داشته تا به مخاطب اين ح
باشد، بار ديگر شاهد  ای که مأمور بازداشتگاه مشغول هدايت پیمان به سمت بازداشتگاه می با سوژه وارد شده است. حتی در صحنه

ايست از  گذارد که استعاره مان میفتاح در نقش يک پلیس همدل و حامی، دست خويش را بر شانه پی ای هستیم که در آن حاج صحنه
 پنداشت.  طلبی خود را حامی جوانان می اينکه گفتمان اصلاح

 

 ( حاج فتا به نشانه همدلی دست خویش را بر شانه 17صویر ت

بان مشرف به  کند، در عین حال خود بخشی از ديده پنداری می فتاح در عین اينکه با پیمان حس همذات لیکن بايد توجه داشت حاج
 نگرد.  پیمان به او به ديده شک می صحنه بوده و لذا بخشی از بدنه قدرت است و از اين روست که

شود، ضمن تعارف سیگار، خطاب به پیمان، تأکید  فتاح متوجه حضور مخفیانه پیمان در پشت ديوار می ای که حاج حتی در صحنه
 «.شن. اينا کارشون اينه فقط يادت باشه مأمورای ما از کشیک زدن کنار اين ديوارا خسته نمی»کند:  می
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ها در يک جامعه  گری و نظارت دائمی قدرت بر سوژه فتاح اشاره به ويژگی مشاهده شد اين ديالوگ اخیر حاج همانگونه که اشاره
شود.کارگردان برای تأکید بر اين ويژگی، به شکلی مکرر،  ها اعمال می وقفه بر سوژه انضباطی دارد. نظارتی که همواره و بی

های  های اتاق های متعدد، بازداشتگاه و میله بازرسی ن، مأموران انتظامی، ايست های گردا هايی از خودروهای انتظامی با چراغ صحنه
جايی قدرت را با  بانی مشرف به صحنه و حضور همیشگی و همه گذارد که همگی نشانگانی از ديده بازداشت و غیره را به نمايش می

 خود به همراه دارند. 
 

 
 ( پلیس در حال مواخذه پرستو به ظن شبگردی با پیمان18 تصویر

 
 بانی کارمند کمیته انضباطی دانشگاه حین جشن تولد ( دیده19 تصویر

 
 بانی و مراقبت پلیس بر آمدو شد خانه پرستو ( دیده20 تصویر

 
 ( حضور پررنگ پلیس و خودروهای انتظامی21 تصویر

 
فتاح شکل  الاسلام و حاج ، ديالوگی بین سیفشود در ادامه فیلم و پس از آنکه پیمان موفق به فرار از دست مأموران انتظامی می

 های ايدئولوژيک برخوردار است. مايه گیرد که از بن می
 «فتاح؟ تون چی میگه حاج کردی. حالا تجربه خوب اين هم از کسايی که طرفداريشون می»الاسلام:  سیف
ن و تو اين شور و حالُ ريختیم تو انقلاب و با يک جانی که طرف نیستیم. اون يه بچه است با شور و حال جوانی. م»فتاح:  حاج

 «کنیم گیريم و بالاشون قیچی می خودمون تخلیه کرديم. اما حالا داريم شور اينا رو ازشون می
 «پرن اگه قیچی نشن که خیلی بالا می»الاسلام:  سیف
 «بايد جلبشون کرد. دنیا داره چارنعل میره. قرن بیست و يکم حاجی»فتاح:  حاج

فتاح. ما تا حالا خیلی از اين موردا داشتیم، ولی اين يکی انگار تو را خیلی درگیر کرده.  تو چشمای من نگاه کن حاج»م: الاسلا سیف
 «چرا؟

 «.  خسته شدم از بس که با جوونا اينجور رفتار کردم، فقط همین»فتاح:  حاج
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به ماجرا ورود کرده و سعی در برقراری تعامل و آشتی با فتاح  های رويارويی پیمان با مأموران، بلافاصله حاج در بسیاری از صحنه
آمیز دارد.  طلبان با جوانان به شکلی مسالمت ها حاوی رمزگانی است که ارجاع به مناسبات گفتمان اصلاح سوژه داشته است. اين صحنه

 اند. شق گفتمانی که درصدد همدلی و همراهی با افکار جوانانی است که دچار تحول و نوخواهی گشته
دهد.  زمینه غروب آفتاب قرمز و دلگیر را نمايش می دوربین در نمايی ديگر، حضور پیمان در اتوبوس و حرکت به سمت مرز با پس

رسد. در حالیکه  فتاح از راه می شود که بار ديگر حاج گیری می مأموران مرزی ترکیه به آنان مشکوک شده، پیمان مجبور به گروگان
پرسد اينجا ديگه  گری قدرت شاکی شده و می ترکیه را زخمی کرده و ديگری را به گروگان گرفته، از نظارت پیمان يک مأمور مرزی
 «آمدم بهت کمک کنم»گويد:  فتاح در جواب می چی میخوای؟ که حاج

است که  گری مستمر قدرت است و از ديگر سو يادآورِ ويژگی قدرت پیشامدرنی گر ويژگی نظاره اين ديالوگ از يک سو دلالت
ها را برای خويش قائل است و فوکو اين رابطه بین قدرت و سوژه در جامعه پیشامدرن را به رابطه  حاکم مسئولیت رستگاری سوژه

 نمايد.  چوپان و شبان تعبیر می
 «نرسیم، اين میمیره _مأمور زخمی_اگه به اين »گويد:  فتاح خطاب به پیمان می در ادامه ديالوگ، حاج

 «ترسی! میترسی؟ که از مرده نمیتو »پیمان: 
 «شنیدم به اندازه موهات آدم کشتی. نکشتی؟»پیمان: 

 «زد زديش وگرنه اون تو را می تو جنگ بود. دشمن بود. بايد می»فتاح:  حاج
 «زنه. درست مثل من. من هم تو جنگم. اگه نزنم او می»پیمان: 

 «اينجا بايد اسلحه رو زمین گذاشت.»فتاح:  حاج
 «کنید جنگ تموم شده. اشکال شما اينه که فکر می»پیمان: 

 «اشکال شما هم اينه که به ما اعتماد نداريد.»فتاح:  حاج
ديد دست يه بچه پونزده شونزده ساله که جلوِ ما رو تو خیابون  ما قربانی نگاهی هستیم که شما بهمون داريد. اسلحه می»پیمان: 

کنم میزنن تو دهنم خفه  خوشش نمیاد. به من میگه بچه قرتی، وقتی هم که اعتراض میبگیره. فقط به خاطر اينکه از رنگ لباس من 
 «شود، بمیر

های پیمان البته دال بر آن است  ديالوگ فوق دلالت بر تعارض گفتمانی سوژه و قدرت در بطن واقعیت اجتماعی جامعه دارد. گفته
يارويی و حذف ديگری از صحنه رسیده است. گرچه به لحاظ رمزگانی، که مناسبات قدرت و سوژه از حالت تعارض عبور کرده و به رو

فتاح، همچنان وی را مجری گفتمان قدرت  طلبی است، اما به دلیل عدم باور پیمان به نیت حاج فتاح نماينده جريان اصلاح حاج
 گرايی( پنداشته و لذا به وی اعتماد ندارد.  )اصول

نمايد و يکی از آنها را به سمت پیمان پرت  سی ديگر دو نخ سیگار را زير لب گرفته، روشن میفتاح برای دومین بار، و در سکان حاج
 نمايد.  می
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دن دو نسخ سیگار توسط حاج فتا در ایستگاه (روشن نمو22 تصویر

 مرزی ترکیه و تعارف به پیمان

 
امتناع پیمان از قبول و کشیدن سیگار و له کردن آن در  (23 تصویر

 زیر پا

کند. عدم استقبال پیمان از سیگار در هر دو صحنه،  اعتنايی پیمان قرار گرفته و زير پا له می در اين صحنه بار ديگر سیگار مورد بی
فتاح، همچنان وی را نماينده قدرت و  رغم ابراز همدلی حاج فتاح است، زيرا پیمان علی ن به حاجحاکی از عدم اعتماد و عدم باور پیما

فتاح و بی اعتنايی پیمان به سیگار حاوی رمزگانی است که به شکلی  داند. بنابراين، تعارف حاج گرايی می منتسب به گفتمان اصول
ماينده آن است، همچنان باور ندارد که بخشی از بدنه قدرت واقعاً همدل و ضمنی دلالت بر آن دارد که از نظر قشر جوان که پیمان ن

همسو با جوانان بوده است. به ياد داشته باشیم که سینمايی آواز قو در دوره اصلاحات ساخته شده است که خويش را مدعی حمايت از 
 دانست.  جوانان و امیال و آرزوهای آنان می

فتاح خود را به  بندند، به ناگاه حاج يانی و در سکانسی که مأموران پاسگاه مرزی پیمان را به گلوله میهای پا لیکن کارگردان در صحنه
شود. اين صحنه دلالتی  پیمان رسانده و وی را در آغوش گرفته و حتی در اين راه به ضرب گلوله مأموران ترکیه از ناحیه پا زخمی می

 پنداشتند.  طلبان به شکلی راستین خويش را مدافع امیال جوانان می رت يعنی اصلاحکه بخشی از بدنه قد ضمنی تأکیدی است براين

 
 ( در آغوش کشیدن پیمان توسط حاج فتا پس ازهدف گرفتن پیمان توسط مأموران و تیرخوردن حاج فتا در این صحنه24 تصویر
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 رمزگان ایدئولوژیک
و « زنی انگ»، «طرد گفتمانی»های فیلم حاوی رمزگان ايدئولوژيکی است. اين رمزگان که غالباً در اشکال  برخی از صحنه

 کشیده شده است.   های مختلف فیلم به تصوير باشد، در صحنه می« سازی غیريت»
الاسلام )يونیفورم نظامی( حضور دارند که درگیر پرونده  فتاح )لباس شخصی( و سیف در اداره اجتماعی دو افسر ارشد با اسامی حاج

ای حاکی از ترديد نسبت به رويه اعمال قدرت در مواجهه با جوانان معرفی شده و در مقابل  فتاح با چهره پیمان و پرستو هستند. حاج
 ای درهم، مصمم و مدافع برخورد قاطع با جوانان به زعم وی هنجارشکن بازنمايی شده است.  الاسلام با چهره سیف

های بصری وگفتاری فیلم که در قالب رمزگان اجتماعی و فنی به نمايش درآمده، دو سطح از  رسد نحوه چینش جلوه به نظر می
گرايی که مدافع بدن هنجاری است و  حاکی از تعارضی است بین گفتمان اصولگذارد. يک سطح،  تعارض گفتمانی را به نمايش می

توان در رويارويی پیمان و پرستو و  ای هستند. سطح اخیر از تعارض را می هايی آستانه محور پیمان و پرستو که حامل بدن گفتمان سوژه
شناختی اين تعارض گفتمانی هم در ديالوگ بین  نشانه جدال و مقاومت آنان در مقابل نمايندگان قدرت مشاهده نمود. لذا به لحاظ

پیمان و پرستو با اعضای کمیته انضباطی قابل استنباط است و هم در ديالوگی که بین آن دو با مأموران پلیس. از طرفی در اين فیلم 
گفتمانی است. به عبارتی شاهد  گفتمانی، بلکه درون شاهد بروز سطحی ديگر از تعارض گفتمانی هستیم. تعارضی که اين بار نه بین

الاسلام حامی و نماينده سرسخت گفتمان  نوعی انشقاق گفتمانی هستیم که در دل گفتمان جريان اصلی رخ داده است. سیف
طلبی است، تمايل به مدارا با جوانان دارد که مکرر مورد طعنه  فتاح که تبلور گفتمان اصلاح گرايی حاکم است و در مقابل حاج اصول

توان آن را  دهد، اما می گیرد. گرچه اين جدال گفتمانی در چارچوب يک اداره پلیس رخ می الاسلام قرار می مکار خويش يعنی سیفه
 بازنمايی از نوع نگاه به بدن و جوانان و انشقاق گفتمانی در سطوح بالای قدرت و در چارچوب کلان جامعه تلقی نمود. 

شد، مأموران اداره  مناسبات قدرت و بدن نیز، همانگونه که در بخش رمزگان فنی مشاهده  ای و به لحاظ بازنمايی بدن آستانه
نمايند. در اينجا  از پرستو می« سازی غیريت»زنی به پرستو در واقع اقدام به مرزبندی خودی و ناخودی و  اجتماعی پلیس از طريق انگ

های  دهد، که اشارتی روشن دارد به مکانیسم د ايدئولوژيک رخ میو طر« ديگری بودن»به لحاظ رمزگان ايدئولوژيک نوعی برچسب 
گونه که در نظريه فوکو بدان اشاره شد. اين مناسبات همچنین در سکانس گرفتن تعهد از پیمان در اداره  طرد سوژه از سوی قدرت، آن

. در سکانس گرفتن تعهد از پیمان در اداره خواهد تعهدنامه را امضا کند، قابل استنباط است اجتماعی پلیس که مأمور از پیمان می
کند. در  سازی از پیمان می خواهد تعهدنامه را امضا کند، از طريق برچسب زنی، اقدام به غیريت اجتماعی پلیس که مأمور از پیمان می

ژه بارها و به اشکال رو بدن سو سعی در تخريب وی دارد، از اين« بچه سوسول»حقیقت مأمور از طريق خطاب کردن پیمان به عنوان 
 گیرد.  مختلف از سوی گفتمان قدرت مورد نظارت، مواخذه و تحقیر قرار می

 گیری نتیجه
 ،ها شود. در اين دوره رسانه ن دوره اصلاحات ياد میاکه از آن با عنو استای  فرهنگی دورهو اجتماعی  ،ای سیاسیضگر ف قو روايتآواز 

حامی و مدافع اصلاحات دولت که اجتماعی و فرهنگی ی، ای باز سیاسضاين فتوسعه يافت.  بیش از پیشها و فضای مجازی  روزنامه
امیال و گری يافتند،  فراهم ساخته بود که در آن جوانان فرصت کنشرا  ه بود، شرايطین را ايجاد و تقويت نمودآ ین بود و بسترهاآ
کید بر افکار و سلوک أانتخاب پوشش تا تها از  گری طیفی از خواسته لبهکردند. اين مطان پافشاری آ مطالبه نموده و بررا شان  رزوهایآ

 گفتمان قدرتمند گفتمان اصلاحات در حکم رقیب و ديگریِگرفت.  ای را دربرمی دنیاگرايانهو گرايانه  جوان ،رفتاری فردگرايانه
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نظیر  یهاي توانست حول دالريان اصلی بود و جرون گفتمان رويشی از دن را به چالش کشید. اين گفتمان آظاهر شد و گرايی  اصول
خويش نمايد. در اين دوره ب ذخصوص جوانان را ج طیف وسیعی از جامعه به ،و غیره و رفتار بیانعشق، آزادی  گرايی، ، جوانفردگرايی

و تعارض  گرايی گفتمان اصولو طلبی  گفتمان اصلاحگفتمانی بین  شاهد تعارض گفتمانی در دو سطح هستیم. تعارض درون
رسد  قرار داشت و در همان حال، به نظر میگرايی  گفتمان اصولدر سوی ديگر و محور  سوژهگفتمان  گفتمانی که يک سوی آن بین

طلبان خود را حامی و مدافع مطالبات جوانان  نوعی همسويی حاکم بود. اصلاحطلبان  گفتمان اصلاحمحور و  سوژهگفتمان بین 
ا ديده جامعه و جوانان بلذا  ،مشتق شده بود گرايی اصولطلبی از دل گفتمان  گفتمان اصلاحسو و از آنجا که  دانستند، اما از ديگر می

. لذا در مقطع زمانی که دانستند دولت اصلاحات را سوپاپ اطمینان قدرت می ،برخیکه  نگريستند؛ بطوری به اين گفتمان میترديد 
طلبی، در  رأس دوم گفتمان  هستیم که در يک رأس آن گفتمان اصلاحفتمانی مثلث گسینمايی آواز قو ساخته شد، شاهد يک 

 محور قرار دارد.  گرايی و در ديگر رأس، گفتمان سوژه اصول
، وايتاز طريق نوع رارگردان انعکاس يافته و به بهترين وجه بازنمايی شده است. کواز قو آر فیلم همین مثلث گفتمانی نیز د

را در حکم نماينده گفتمان الاسلام  به ويژه سیفپلیس مأموران عوامل جلسه انضباطی و ، ردازی و فضاسازیپ نويسی، شخصیت ديالوگ
محور معرفی  سوژهنماينده گفتمان نیز به عنوان طلبی و پیمان و پرستو را  نماينده گفتمان اصلاحبه عنوان فتاح را  حاج، گرايی اصول

را  نآپیمان در ماجرای تعارف سیگار و امتناع پیمان از قبول و فتاح  های بین حاج يالوگها و د بخشی از صحنهتوان  . مینموده است
ن آطلبی از جريان اصلی قدرت به ديده ترديد نگاه کرده و  جامعه همچنان به استقلال گفتمان اصلاحاين واقعیت دانست که بازنمايی 

موران همیشه در حال أکند که م کید میأفتاح ت تاح با پیمان، حاجف در ديالوگ حاجتلقی نموده است. بدنه قدرت لاينفک  را جزو
بانی و  ابزار ديدهبه عنوان ايست از اينکه جريان اصلاحات همچنان  استعارهاين گفته د که نشو بانی بوده و از اين کار خسته نمی ديده

 د. در خدمت جريان اصلی قرار دارکرده و  آفرينی نقشباطی ضارت جامعه انظن

ای استعاری تأکید نمايد که  خواهد به گونه به وی می «پلیس» نقش طلاقو ا «فتاح حاج» انتخاب هوشمندانه اسمگردان با کار
انعکاسی است  نیز نهاآد اها و تعدکاراکترچینش ت. ن اسآمده از آو برايستاده قدرت  و در سمت طلبی در نهايت در جناح گفتمان اصلاح

هايی که در  تعداد شخصیتبین توان تناسبی  به شکلی عامدانه و آگاهانه دست به انتخاب زده است. می کارگردانکه  از وضعیت جامعه
ظاهر دارای کمیته، همگی عضو  چهار ،جلسه کمیته انضباطی د. درکنند با واقعیت برقرار نمو را نمايندگی می گفتمانی های فیلم جريان

در و ازداشتگاه بدر اداره اجتماعی پلیس، با جريان اصلی قدرت هستند. همسو رهای و باورفتار ، افکاربدنی يکدست و برخوردار از 
. در مقابل نماينده گفتمان جريان اصلی قدرت هستندهمگی که  کنند ايفای نقش میمتعددی  کاراکترهایهای بازرسی،  ايست

يکه و است. وی  «فتاح حاج»موده و آن نیز نقش طلبی اکتفا ن کارگردان به عمد تنها به يک نقش به عنوان نماينده گفتمان اصلاح
فتاح به لحاظ فکری و  نمايند. در حقیقت حاج وی را محدود میو شعاع عمل ی که قدرت کاراکترهايتنهاست در میان طیفی از 

ردان با اين عمل کارگگرايی هستند. گويا  کاراکترهايی قرار دارد که در زمره عوامل گفتمان اصولاحاطه و در  عملکردی يکه و تنها
گرايی در مقابل اقلیت مدافع گفتمان  حامی گفتمان اصولو قدرتمند  مراجعسته به شکلی استعاری مخاطب را متوجه تعدد خوا

طلبی تنها و يکه و در احاطه مراکز متعدد قدرتی  کید نمايد که جريان اصلاحأخواهد بر اين نکته ت میوی . در حقیقت نمايدطلبی  اصلاح
طلبی را تحت فشار و در تنگنا قرار  ی مستقیم و غیرمستقیم گفتمان اصلاحلبوده و به شک گرايی اصولرد که حامی گفتمان قرار دا

خود در اداره  «پرتعداد» با همکاران در مقابل نوع نگاه گفتمان قدرت حمايت کرده و دائماً پرستوهر فرصتی از پیمان و در  او. دهد می
 .کند زنی می مجادله و چانهاو هستند، ر طیف مقابل دکه غیره ه و اجتماعی پلیس، بازداشتگا
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گونه که اشاره شد، گفتمان  محور است که پیمان و پرستو نماينده آن هستند. همان يک روی ديگر اين ماجرا، گفتمان سوژه
 گری خويش آن را به چالش بکشند.  محور در تقابل و تعارض با گفتمان حاکم قرار دارد و پیمان و پرستو سعی نمودند با کنش سوژه

نگاه شورشی در برابر  آواز قو،کنند.  مقاومت میساز قدرت  نگاه يکدستبه هر قیمت در برابر سینمايی آواز قو های اصلی  شخصیت
گری جوانان از  کنشبرای آن، مجالی د که در چارچوب نبین قربانی ِدستگاهی میبالا به پايین قدرت در ارتباط با بدن است. آنان خود را 

گری  کنشرا دست زدن به  وضعیترفت از اين  تعريف نشده است و از اين رو يگانه راه برونخواهند،  طور که آنان می طريق بدن آن
 خورد. بینند که فرجام آن نیز با مرگ سوژه )پیمان( رقم می می فعالانه

در گزيدند. آن دو راهی جز سکوت را برگفتمان حاکم های  تهدر برابر خواسگرانی هستند که  کنش« آواز قو»در و پرستو پیمان 
ا رو، آنان ر پیشتنگناها و موانع شدند که تبديل  های نافرمان سوژهه ب معمولی کاملاًفرد کند از يک  ای که فیلم چیدمان می پروسه

 د.انتها برسانبه دلخواهشان را تا مسیر نموده   را جزمآنان  و عزمنموده از پیش  تر تر و مصمم سرسخت
به عنوان « بدن»ای بر سر بدن و کنترل آن است. در حقیقت آواز قو حول مفهوم  بنابراين کل داستان سینمايی آواز قو مناقشه

برانگیزی به  ترين موضوعات چالش ترين و محوری ترين موضوعاتی شکل گرفته که به ويژه در دوره معاصر در زمره مهم يکی از مهم
های مورد اشاره در اين فیلم، تلقی خاصی از بدن داشته و  حل مناقشه گفتمانی نیز بوده است. هرکدام از گفتمانحساب آمده که م

گرايی است. گفتمان  اند. گفتمان مسلط و فربه فیلم، گفتمان اصول سعی در دفاع و ثبیت موضع خويش در ارتباط با بدن نموده
ها وجهی  کند که در آن همه حالات، احساسات، سکنات و پوشش و رفتار سوژه یبانی میگرايی در سینمايی آواز قو، بدنی را پشت اصول

های فوق،  از سادگی و به دور از آرايش، تجمل و .... را در خود دارد. اين در حالیست که بدن پیمان و پرستو از حیث همه ويژگی
رو بدنی خارج از نرم و هنجار  ری تعريف شده جای بگیرد و از اينتوانستند در دايره شمول بدن هنجا سنخیتی با آن نداشته و طبعاً نمی

گردنی و  زنی، پس احضار به کمیته انضباطی، اخراج از دانشگاه، انگ گردد که به اشکال مختلف نظیر ای تعريف می و لذا بدنی آستانه
ويژه پس از شروع جريان اصلاحات، هم از  بهبازداشت، مورد مواخذه و تهديد واقع شده است. لیکن اين نوع نگاه گفتمانی به بدن 

های جمعی و  ها به کمک رسانه بار سوژه گران فردی به چالش کشیده شد. اين طلبی و هم از سوی جامعه و کنش سوی گفتمان اصلاح
رار داشت. فضای مجازی فرصت يافته بودند، تصوير بديلی از بدن را عرضه کنند که آشکارا در تعارض با نگاه گفتمانی قدرت ق

گرايانه، زيباگرايانه، دنیاگرايانه از بدن که نمود بیرونی آن در پوشش ظاهری، افکار و عقايد و احساسات عاشقانه پیمان  تصويری جوان
و پرستو هويدا بود. امری که از همان ابتدا مورد سوءظن و حساسیت کمیته انضباطی و اداره اجتماعی پلیس به عنوان مدافعان گفتمان 

زنی در مقابل نگاه گفتمانی قدرت به بدن که خواستار  ترين ابزار چانه کم قرار گرفت. پیمان و پرستو از بدن خويش به عنوان مهمحا
توان مناسبات ساختار و کنش را در اشکال طرد،  در اين اثر به وضوح میالقای بدنی به زعم آنان هنجاری بود، استفاده نمودند. بنابراين 

، مقاومت و مبارزه برای به چالش کشیدن نظم و قدرت موجود ببینیم و جدال حاشیه و متن و فرودستی و فرادستی را به انقیاد، سرکوب
 نظاره نشست.
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